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  حافظ و سلمان ساوجي  هاي سبكي غزل تفاوت
  از نظر كاربست فعل

  *طاهره ايشاني

  چكيده
ها زماني بيشتر  هاي ادبي و هنري غزل حافظ بر همگان مبرهن است؛ اما اين زيبايي زيبايي

هايي كه مورد توجه وي بـوده و   هاي ديگر شاعران و بويژه غزل شود كه با غزل آشكار مي
اي گـردد. چنـين    مقايسـه  زمينـه سـروده؛ بررسـي    هـايي هـم   در استقبال از آن اشعار، غزل

دوستان از خـوانش غـزل    تواند اين امر را محرز كند كه چرا غزل هايي تا حدي مي بررسي
كننـد.   تر دريافت مـي  هايي با همان زمينه؛ حظيّ وافرتر و متفاوت حافظ در مقايسه با غزل

پاسخ به گراي هليدي كه در تحليل متون ادبي كارآمد نشان داده شده؛ در  شناسي نقش زبان
بـه بازنمـايي   كـه   فـرانقش تجربـي  ايـن رويكـرد،   در تواند كمك نمايـد.   اين پرسش مي

كـه   اي بند است بيانگر محتواي گزاره؛ پردازد هاي انسان از جهان بيرون و درون مي تجربه
 گيري بهرهبا در جستار پيشِ رو،  گويند. به آن فرايند مي وشود  فعل اصلي بيان مي ةوسيل به

هستيم كـه غـزل حـافظ و      ، در پي پاسخ به اين پرسشتحليلي و آماري از روش توصيفي
هـا چـه    هايي با هم دارند و ايـن تفـاوت   سلمان از نظر كاربست انواع فرايندها چه تفاوت

تأثيراتي بر سبك غزل اين دو شاعر و به تبع آن التـذاذ ادبـي شـعر آنـان دارد. نتـايج ايـن       
) نوشـته  غـزل هر دوي اين آثار در يك ژانر مشـترك (  اگرچه پژوهش حاكي از اين است

هاي فعلي انگيختـه از زبـان آنـان     و داراي زمينة تقريباً مشابهي هستند؛ اما گزينش اند شده
و فراينـدهاي  ، »ذهنيِ آرزويي و عـاطفي « فرايندهاي گيري از بهره به متفاوت است. حافظ

ات هـم   توجه بيشتري نشان داده و» ماديِ تبديلي« زمينـة او نسـبت بـه     تمايز سبكيِ غزليـ
  همچنين پويايي غزل وي نهفته است.هاي سلمان در رنگ و بوي عاطفي و  غزل
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گـرا، فـرانقش    منـد نقـش   شناسـي نظـام   حافظ شيرازي، سلمان ساوجي، زبان: ها كليدواژه
  تجربي، فعل.

  
  مه. مقد1

هـاي   شـناختي غـزل  بررسي سـبك  شناسي بهپژوهش حاضر بر آن است از طريق ابزار زبان
شناسـي بـه   جا كه زبـان عصر وي، سلمان ساوجي بپردازد. از آن زمينة حافظ و شاعر هم هم

تحليل ، كندهاي رايج در تحقيقات علمي استفاده ميپردازد و از روش مطالعة علمي زبان مي
ت بررسـي و تحلي ـ   ل آن متـون  سبكي متون ادبي، از ديد زباني و به روشي علمي، بر اهميـ

هـاي  تواند با بررسي لايـه  شناختي مي شناسي با رويكرد زبان افزايد. به عبارت بهتر، سبك مي
ها و زواياي پنهان آن را كشف كنـد و از ايـن رو بـه ذهـن و دنيـاي      زباني يك اثر، ويژگي

 گردد. اهميت نويسندة آن راه يابد. اين امر از طريق بررسي سبك شخصي نويسنده ميسر مي
هـايش از محـيط    جهت است كه هر شخصـي بـا مجموعـه دريافـت      سبك شخصي از اين

پيرامون خود و همچنين تأثيراتش از درون و حتـّي ضـمير ناخودآگـاه خـويش دسـت بـه       
فرد است. اين  زند. بنابراين، هر نگارشي همچون اثر انگشت، يگانه و منحصر به  آفرينش مي

حـافظ را از  تـوان   رسد؛ به طوري كـه مـي   ج خود ميفرديت و يگانگي در آثار هنري به او
  جمله شاعران داراي سبك منحصر بفرد به شمار آورد.

ا    هاي غزل حافظ و سبك شعري وي بسيار نوشـته  پژوهشگران در زمينة زيبايي انـد؛ امـ
هاي ديگـر شـاعران و    شود كه با غزل هاي پنهان هنري غزل وي زماني بيشتر آشكار مي لايه

وزن و قافيـه   هايي هم هايي كه مورد توجه او بوده و در استقبال از آن اشعار، غزل بويژه غزل
اي بررسي و تحليـل گـردد. چنـين     مضمون سروده؛ به صورت سنجشي و مقايسه و گاه هم
دوسـتان از خوانـدن و يـا     تواند اين امر را آشكار كند كه چرا غزل هايي تا حدي مي بررسي

تر  تر و عميق هايي با همان زمينه؛ حظيّ وافرتر، متفاوت ه با غزلشنيدن غزل حافظ در مقايس
عصرحافظ است كه به عنوان شاعري موفقّ در  هم برند. سلمان ساوجي از جمله شاعران  مي

سرايي همپاي  صفا، سلمان را در غزلاالله  سرايي مورد توجه وي بوده است. ذبيح عرصة غزل
سلمان در غزل از شاعران موفقّ است. فصاحت گفتار « داند و بر اين باور است كه حافظ مي
هاي او و آميختن افكار عاشقانه و عارفانه در غزل باعث شـده اسـت كـه در     يابي و مضمون

سرايان قرن هشتم در آيد... . اين دو شاعر استاد غزل، زبان فصيح زيبا و  رديف بهترين غزل
وه بـر آن وحـدت وزن و قافيـه و    هاي پر معناي شـبيه بـه يكـديگر دارنـد و عـلا      مضمون
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افكنـد كـه ايـن دو     اي از غزل هاي حافظ و سلمان ما را بدين انديشه مي ها در عده مضمون
تـر   كـه پـيش   )؛ اما چنان180: 1380(صفا، » اند استاد با يكديگر از راه مكاتبه، مشاعره داشته

 ـ    هاي هم اشاره شد؛ با خواندن غزل ي متفـاوتي را تجربـه   زمينة حـافظ و سـلمان التـذاذ ادب
سبك فـرد  «جستجو كرد؛ زيرا » گزينش انگيخته از زبان«توان در  كنيم. اين تفاوت را مي مي

سبك از نظـر  ). همچنين 37: 1390(فتوحي، » گيرد در گزينش وي از نظام زبان صورت مي
باني تحليل بيان ز«شناسي ازنظر وي  و سبك »بيان زبانيِ متمايز«پيتر وردانك عبارتست از: 

). با توجه به 18: 1389است (وردانك،  »كارگيري و تأثير آن متمايز و توصيف هدف از به
زمينـة   اين تعريف، هدف اصلي اين پژوهش، تحليل و سنجش بيانِ زبانيِ متمايزِ اشعار هـم 

آمـاري اسـت.    و تحليلي توصيفي روش از استفاده گرايي، با حافظ و سلمان با رويكرد نقش
ها در متن از اهميت بسزايي برخوردار  ر اين بررسي، بسامد وقوع اين ويژگيبديهي است د

شناسـي كليـد تفسـير سـبك      بسامد يا ميزان تكرار ويژگي سبكي در علم سبك«است؛ زيرا 
ت شناسـايي و     49: 1390(فتوحي، » است ). همچنين كردچگينـي و پورنامـداريان در اهميـ

نويسنده و يا شاعر، بـر ايـن عقيـده هسـتند كـه      بسامدگيري فرايندها در بررسي سبك يك 
هاي متني بر اساس اين فرايندها بسامدگيري و تحليل شـود؛ نقـش اصـلي     واره وقتي جمله«

هـا مشـخص    زبان در متن و نوع تفكرّ و نگرش هنرمند (نويسنده/ شاعر) به جهان و پديده
  ).85: 1392» (شود مي

  
  مباني نظري پژوهش. 2

، »گرا شناسي صورت زبان«وز، سه نگرش مسلطّ وجود دارد كه عبارتند از شناسيِ امر در زبان
). هـر يـك از ايـن    9: 1386(دبيرمقـدم،  » شناسـي شـناختي   زبان«و » گرا شناسي نقش زبان«

هايي كه با يكديگر دارند،  هايي هستند كه با وجود تفاوت ها خود داراي زيرمجموعه نگرش
به ترتيب عبارت است از تلقيّ زبان به عنـوان  «ه هركدام داراي يك فصل مشترك هستند ك

).  (همان» نظامي شناختي«، و »نظامي براي ايجاد ارتباط«، »گونه بنيان و رياضي نظامي ساخت«
گـراي   شناسـي نقـش   كه در مبحث پيشين اشاره شد، جستارِ پيشِ رو بر مبنـاي زبـان   چنان 
  شود. مند مايكل هليدي انجام مي نظام

 عنـوان   را به آن بايد كه است معنايي يكپارچة كلّ يك متن گرا، مند نقش امنظ دستور در
از منظـر  « ).2: 1976صوري (هليـدي و حسـن،    واحدي نه گرفت، نظر در معنايي واحدي

ها بايد سه نقـش اصـلي را ايفـا كننـد: معرفّـي و       گراي سيستمي، همةزبان شناسي نقش زبان
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هاي ميـان مـردم    ها (فرانقش انديشگاني و تجربي)، تقويت و استحكام كنش بازنمايي تجربه
» در استفاده از زبان (نقش بينافردي) و خلـق گفتارهـاي منسـجم و مـرتبط ( نقـش متنـي)      

فرانقش انديشگاني به دو بخـش   )29: 2004( هليدي و متيسناز نظر ). 116: 1392لو،  (نبي
در اين پـژوهش، فـرانقش   جا كه  از آن شود. تقسيم مي »رانقش منطقيف«و » فرانقش تجربي«

  شود. اي اجمالي به آن مي ه اشارهتجربي مورد نظر است؛ درادام
پردازد و بيانگر  هاي انسان از جهان بيرون و درون مي تجربي، به بازنمايي تجربهفرانقش 

شناسـي   حليـل در زبـان  فعلـي اسـت و واحـد ت    كه همان جملة تك –اي بند  محتواي گزاره
 ةوسيل  اي همان كنش يا وضعيتي است كه به محتواي گزارهاست.  - رود گرا به شمار مي نقش

 ةفرايندها به وسيلبنابراين، گويند.  شود كه در اين دستور به آن فرايند مي فعل اصلي بيان مي
ت دارنـد و   هـاي اصـلي اهم   ه در فرانقش تجربي فقط فعـل شوند؛ البتّ گروه فعلي بيان مي يـ

شوند. هليدي و متيسن، شش نـوع   هاي كمكي و وجهي به فرانقش بينافردي مربوط مي فعل
ها سه فرايند اصلي، و سه فرايند ديگـر   اند كه از ميان آن هاي دنيا برشمرده فرايند را در زبان

 فرايندهاي اصلي عبارتند از:اند.  فرعي

شود و يك  ظاهر مي» گر كنش«در اين فرايند يك مشارك اجباري در نقش  :يفرايند ماد
ي بـه دو نـوع  آفرينشـي و تبـديلي تقسـيم      فرايند مـاد . »هدف«مشارك اختياري در نقش 

 . مثال:)179: 2004(هليدي و متيسن،  شود مي

  الف) آفرينشي:
 پا را ساختم ميز سر  دش مياگر كاري به سر    عاجز كرد و ره را نيست پايـاني  پايز رفتن 

 )236: 1389(سلمان، 

  ب) تبديلي:
 جز اين تحفه به ما روز الست ندادندكه    اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير برو

  )19: 1362(حافظ، 

». پديـده «و » گـر  حس«  :در اين نوع فرايند هميشه دو مشارك وجود دارد :فرايند ذهني
(هليدي و  شود شناختي، آرزويي، ادراكي و عاطفي  تقسيم مياين فرايند خود به چهار نوع 

  مثال: ).210- 197: 2004متيسن، 
  الف) شناختي:
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 كه نيستم خبر از هرچه در دوعالم هست   آنكه خبر هست از منت يا نيسـت  ندانم
 )271: 1389(سلمان، 

  ب)آرزويي:
 قارون اسـت چو مفلسي كه طلبكار گنج    حــافظ كنــد طلــب يــار مــيز بيخــودي 

  )22: 1362(حافظ، 

  پ) ادراكي:
 گرد بر دلت ننشست ،و زان به باد دادي   وجود خاكي سلمان، هزار باره چو خاك

  )243: 1389(سلمان، 

  عاطفي: ت)

  )8: 1362(حافظ، 

» شدن، داشتن، به نظر رسيدن، بـودن و ...  « فرايندي است كه با افعال : اي فرايند رابطه
شود كـه هـر    به سه نوع تأكيدي، موقعيتي و ملكي تقسيم مي نيزاين فرايند در ارتباط است. 

 اسـت: دو مشارك داراي كه » وصفي«اي  ها مشتمل بر دو نوع است: فرايند رابطه كدام از آن
» شناسا«و » شناخته«هاي  كه دو مشارك به نام» يكساني«اي  طهو فرايند راب» مسند«و » حامل«

  .)248- 210: 2004(هليدي و متيسن، دارد. 
  الف)تأكيدي:

  وصفي:
 برهان مرا زماني ز خودي خـود خـدا را     ز وجود خود ملولم قـدحي بيـار سـاقي   

  )236: 1389(سلمان، 

  يكساني:
 مذهب است اينمزاهدان معذورداريدم كه    من نخواهم كرد ترك لعل يار و جام مي

  )22: 1362(حافظ،

 باش خوش ميضمير و  مرنجانبه هست و نيست 
 كمــال كــه هســت كــه نيستيســت ســرانجام هــر
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  ب) موقعيتي:
  وصفي:

 يا رب! آن ابرو، چه محرابي است كز سوداي او
 يــارب اســت در زوايــاي فلــك پيوســته يــارب

  )254: 1389(سلمان، 
  يكساني:

 امشب است ،آن شب قدري كه گويند اهل خلوت
 اســت يــارب ايــن تأثيردولــت دركــدامين كوكــب

  )22: 1362(حافظ،

  پ) ملكي:
  وصفي:

 من ازآن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم
 كــه عشــق از پــرده عصــمت بــرون آرد زليخــا را

  )3: 1362(حافظ، 

  يكساني:
ــف   ــي برك ــم دل، م ــر دواي غ  دارم از به

 دردست تو دارم وصل بي اين دوايي است كه
  )271: 1389(سلمان، 

 ـ هر كدام در مرز دو فرايند از فرايندهاي سـه سه فرايند فرعي  اصـلي جـا دارنـد و     ةگان
  عبارتند از:
تـرين   اي قـرار دارد و عمـده   كه در مرز فرايندهاي ذهني و رابطه يا كلامي لفظي فرايند

كـه حسـن   شـوند. چنـان  نشـان داده مـي  » گفتن«؛ با افعالي مانند است» گوينده«مشارك آن 
فرايندي است كه عمل گفتن را در بر دارد؛ ماننـد گفـتن، پرسـيدن،    اين فرايند، «نويسد:  مي

كننده  هاي اين فرايند عبارتند از: گوينده و دريافتاعلان كردن، فرياد زدن و... . شركت كننده
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» شـود پـردازي ناميـده مـي   شود گزارش يا نقل قول و يا به طور كليّ سخنو آنچه گفته مي
  ).  مثال:37الف:  1985(حسن، 
 كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گـدا را    ملازمان سلطان كه رساند اين دعـا را به 

  )9: 1362(حافظ، 

به انواع رفتارهاي انسان مانند خوابيدن، خنديدن، لبخنـد زدن، گريسـتن    فرايند رفتاري
گيرند. به عبـارت ديگـر، فراينـد    و ... اشاره دارند و ميان فرايندهاي مادي و ذهني جاي مي

تـنفسّ  «كه در اصل حد وسط فرايندهاي فكري و جسماني است؛ رفتارهايي نظيـر   رفتاري
گيرد. در اين نوع فرايند فقط يك را در بر مي» كردن، آه كشيدن، لبخند زدن، گريه كردن و...

  ). مثال:103: 2004وجود دارد (تامپسون، » رفتارگر«شركت كننده با نام 
 را كه نوازشي است هردم زدن تـو بينـوا     زني بنالم من از آن نيم كه چون ني اگرم

 )236: 1389(سلمان، 

اي] نشان و نه چگونگي آن را [مانند فرايندهاي رابطه» وجود داشتن«، صرفاً فرايند وجودي
در مـرز  و  دهد. اين نوع فرايند با وجود داشتن يا اتفاق افتـادنِ يـك چيـز در ارتبـاط اسـت     مي

. به طور كليّ، هر فعلي كه معناي وجـود داشـتن را در بـر    ي قرار داردماد اي و فرايندهاي رابطه
شـود،   گردد. آنچه معناي وجود داشتن به آن داده مـي داشته باشد، جزء اين فرايند محسوب مي

شركت دارد. به طور » عنصر محيطي«شود كه در اين نوع فرايند معمولاً يك ناميده مي» موجود«
  ست. كتاب: موجود؛ ميز: عنصر محيطي و است: فرايند وجودي است.مثال: كتاب روي ميز ا

 سير مار تفلطف وخوبي نيست د زان زمان جز   روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد
  )8: 1362(حافظ، 

  :ه شده استنمودار زير نشان داد دربين فرايندهاي اصلي و فرعي  ةرابط

  
 )1388فرايندهاي اصلي و فرعي (صافي،  .1نمودار

مادي

رابطه اي

ذهني

 وجودي

ري
رفتا

 

 لفظي
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بررسي با توجه به توضيحات داده شده، در ادامه پس از اشاره به پيشينة پژوهش، ضمن 
در چـارچوب  زمينـة حـافظ و سـلمان     هـاي هـم   سنجشي كاربست افعال در غزلو تحليل 

بـه   گـرا كـه   منـد نقـش   شناسـي نظـام   زبان ا رويكردب آمار و ارقام ةبر پايو  مشخص ييالگو
 منـد  ها به صورت مسـتدل و قاعـده   آنافعال هاي زباني، سبكي و محتواييِ  شناسايي ويژگي

هـاي سـبكي ايـن دو شـاعر از ايـن منظـر        ها و شـباهت  نمايد؛ به بررسي تفاوت كمك مي
  .پردازيم مي

  
 پيشينة پژوهش. 3

اي و بـا رويكـرد مـورد نظـر در ايـن       ايسهسبك غزل حافظ و سلمان به صورت مق دربارة
پژوهش، تاكنون تحقيقي انجام نشده است؛ اما در ارتباط با سبك غزل حافظ و غزل سلمان 

شود كه شـيوة بررسـي و روش كـار     هاي مختلف و به صورت مجزاّ آثاري ديده مي از جنبه
  شود: ها معرفّي مي ها با پژوهش حاضر متفاوت است. در ادامه برخي از آن آن

) در بررسـي برخـي   1368» (شناسي زبان ديدگاه از حافظ شعر زبان«رادفرنيا در كتاب 
شناختي به اين نتيجه رسيده است كه در ديوان حافظ انحراف از  اشعار حافظ با رويكرد زبان

طور كه مشـخص   هنجار در چهار سطح آوايي، واژگاني، نحوي و معنايي وجود دارد. همان
اي نيز ميان  ش مورد نظر ايشان متمايز از پژوهش حاضر است و مقايسهاست، رويكرد و رو

بررسـي و تحليـل   «غزل حافظ و سلمان صورت نگرفته است. آزادمنش و شريفي در مقالة 
و نه  –اي كاملاً ادبي  ) از جنبه1391» (انواع تشبيهات و استعارات در كليات سلمان ساوجي

اي بـين شـعر وي و حـافظ نيـز انجـام       اند و مقايسه هبه اشعار سلمان نگريست - شناختي زبان
» هاي قافيـه در غـزل حـافظ، خواجـو و سـلمان      ويژگي«اند. فلاح و عظيمي در مقالة  نداده

اند. در ايـن پـژوهش اگرچـه     هاي موسيقايي غزل اين سه شاعر توجه كرده ) به جنبه1389(
 ـ ا رويكـرد، روش و بسـتر   مقايسه بين غزل حافظ و دو شاعر معاصر وي صورت گرفته؛ ام

كاربرد «تحقيق آن متفاوت از مقالة حاضر است. محمد مجوزي و رمضان مجوزي در مقالة 
شناختي فعل از جهت خلق موسيقي  ) به بررسي زيبايي1396» (هنري فعل در غزليات حافظ

ر و اند كه در آفـرينش تصـوي   اند و به اين نتيجه دست يافته و آفرينش تصوير و معنا پرداخته
كه ملاحظـه   معنا، تضاد از پربسامدترين شگردهاي بلاغي حافظ در جايگاه فعل است. چنان

شناختي بررسي شـده اسـت. بنـابراين،     شود در اين پژوهش فعل از منظر ادبي و نه زبان مي
  اي ديگر بر پژوهشگران بشناساند. تواند فعل در غزل حافظ را از زاويه جستار حاضر مي
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تـوان   تي كه با رويكردي نسبتاً مشابه رويكرد اين جستار انجام شده؛ مياز جملات مقالا
شناسـي   بررسي و تحليل دو غزل از خاقاني و حافظ بر مبناي زبـان «لو با عنوان  به مقالة نبي

) اشاره كرد. وي رويكرد مورد نظر در اين پژوهش را فقـط در  1392» (گراي سيستمي نقش
هـاي فعـل در    قاني بررسي نموده و تشابهات و تفاوتيك غزل از حافظ و يك غزل از خا

تحليلي بر كـاربرد  «زاده در پژوهشي با عنوان  اين دو غزل را نشان داده است. همچنين ايران
فرايندهاي فعلـي  هاي سعدي را از نظر  ) برخي غزل1392» (هاي سعدي هنري فعل در غزل

  بررسي نموده است.
بـه   اين تفاوت را دارد كه تـلاش دارد  يادشده هاي پژوهش با حاضر مقالة به طور كليّ،
هـاي   گـرا بـه تفـاوت    شناسي نقـش  اي ادبيات و زبان رشته اي با رويكرد ميان صورت مقايسه

  دو شاعر در كاربست فعل بپردازد. سبكي اين
  

  هاي پژوهش تحليل و بررسي داده. 4
شناسي  ساوجي با رويكرد زبان در اين مقاله به بررسي و تحليل بيست غزل حافظ و سلمان

زمينـة حـافظ و سـلمان سـاوجي      هم  ده غزل پژوهش، ايم. بنابراين، پيكرة گرا پرداخته نقش
نشانگر اين پيكره  1- 3مضمون همسان هستند. جدول  نظر قافيه، رديف و گاه هستند كه از

عران مورد زمينه از هريك از شا روش تحقيق به اين صورت است كه ابتدا ده غزل هماست. 
ها پس از مشخص نمودن انواع افعال به كاررفتـه در   نظر انتخاب شد. در هريك از اين غزل

ها و تعيين نوع فرايند هر فعل، تعداد و درصد وقوع انواع فرايندها در مجمـوع محاسـبه    آن
اي تحليل  هاي هر شاعر به صورت سنجشي و مقايسه گرديد و نتايج حاصل از بررسي غزل

شايان توضيح درصد كاربست فرايندها به عنوان شاخصة سبكي در نظر گرفته شد. گرديد و 
كه ممكن است در غزل هر شاعر، تعداد ابيـات متفـاوت باشـد؛ بـراي      است با توجه به اين

هاي ياشده با توجه به مجموع  تر در تحليل، درصد كاربست مؤلفّه دست يافتن به نتيجة دقيق
هـاي مـورد تحليـلِ ايـن      ر سنجيده شد. به طور مثـال در غـزل  فرايندها در غزل همان شاع

فعـل داراي فراينـد    42فعل هستيم كه از اين ميان،  239گيري حافظ از  پژوهش، شاهد بهره
هاي  وجودي هستند. بنابراين، درصد كاربست اين فرايند نسبت به كلّ فرايندهاي افعالِ غزل

  خوهد بود. 17.6حافظ %
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  زمينة حافظ و سلمان هاي هم غزل .3جدول 

ف
ردي

  

  )1362حافظ (  مطلع غزل

حه
صف

ره 
شما

  

  )1389مطلع غزل سلمان ساوجي(

حه
صف

ره 
شما

  

  به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را  1
  نوا را ز شراب لعل نوشين من رند بي  9  كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را

  236  مددي كه چشم مستت به خمار كشت ما را

  را دل ما آرد به دستي ترك شيرازاگرآن   2
  را امرسان  دست باد گهگاهي سلامي ميه ب  3  بخارا را به خال هندويش بخشم سمرقند و

  236  رسد مارا تو خود آخر سلامي مي لطف كه از

  دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما  3
  سالخورده، پير ما ردره، خرابات است و د  8  چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما

  243  داند به غير از پير ما، تدبير ما كس نمي

  تشكفته شد گل حمرا و گشت بلبل مس  4
  پرست صلاي سرخوشي اي صوفيان باده

1
9  

  سر تا به پاي جمله شكست تدلي چو زلف
  271  ز سر برآمده، در پا فتاده، رفته ز دست

  لب ومست خندان و  كرده و خوي  آشفته زلف  5
  در دست صراحي خوان و غزل چاك و پيرهن

2
0  

  شيوه كند چشم تو مردم را مست  گر بدين
  271  نتوان گفت كه در دور تو هشياري هست

  است مشب، اخلوت گوينداهل كه قدري شب آن  6
  يارب اين تأثير كدامين دولت است

2
2  

  روز من شب است، زلف تو ةتا بديدم حلق
  254  تا ببوسيدم سر كوي تو، جانم بر لب است

  مردم چشمم نشسته در خون است ،ز گريه  7
  ببين كه در طلبت حال مردمان چون است

3
8  

  فراق روي تو از شرح و بسط، بيرون است
  261  ما مپرس، كه حال درون دل، چون است ز

  آن زلف دوتا نيست ةكس نيست كه افتاد  8
  در رهگذر كيست كه دامي ز بلا نيست

4
8  

  دوا نيستيمارغمت را به جز از صبر ب
  277  صبرست، دواي من و دردا كه مرا نيست

  بنياد شراب و عيش نهان چيست كار بي  9
  زديم بر صف رندان و هر چه بادا باد

6
9  

  بيا كه ملك جمال تو را زوال مباد
  290  ه، پريشاني، بدو مرسادبه غير طرّ

1
0  

  جام افتاد ةعكس روي تو چو در آين
  مي در طمع خام افتاد ةعارف از خند

7
5  

  در ازل، عكس مي لعل تو در جام افتاد
  290  دل در طمع خام افتاد عاشق سوخته

  
براي شمارش بندها  ها شمارش شد. براي شروع تحليل ابتدا بندهاي موجود در اين غزل

 239 هـاي حـافظ   غـزل از تقطيع . هاي اصلي، يا همان فرايندها مدنظر بوده است تعداد فعل
سپس تعداد هر كدام از شش فرايند  .بند به دست آمد 225 هاي سلمان غزلبند، و از تقطيع 

 شـد. بسامد و درصد گرفته هاي فرايندهاي اصلي  و زيرگروه اصلي و فرعي براي هر پيكره
بـر اسـاس   هـا   بـه تحليـل آن  هريك از موارد اشاره شده، جدول مربوط به  ةدر ادامه، با ارائ
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بسـامد و درصـد    2- 3جـدول   در دو پيكـره خـواهيم پرداخـت.   اوانـي  بسامد و درصـد فر 
  دهد. از اين فرايندها را نشان ميگيري هريك از شاعران  بهره

شاعر يا نويسـنده  » گرايي توصيف«كه نشانگر  اي رابطهشود، فرايند  چنان كه ملاحظه مي
اين بررسـي نشـان    به خود اختصاص داده است.ترين بسامد را  در هر دو پيكره بيش است؛
كـه در   اند. از سـوي ديگـر، چنـان    اي نشان داده دهد هر دو شاعر به توصيف توجه ويژه مي

  شود. اي به دو نوع وصفي و يكساني تقسيم مي مبحث مباني نظري گذشت فرايندهاي رابطه

  فراواني و درصد كاربست انواع فرايندها در دو پيكره 2.3جدول 
    سلمان    حافظ  
  درصد  بسامد  درصد  بسامد  افعال

يند
فرا

  

  27.5% 62  26% 62   اي رابطه
  14.22% 32  21.75% 52  ذهني
  3.11% 7  2.93% 7  رفتاري
  24.4% 55  23.4% 56  مادي
  9.34% 21  8.37% 20  لفظي
  21.3% 48  17.6% 42  وجودي

  100% 225  100%  239  مجموع فرايندها  
  

نيـز  ي يكساناي وصفي و  دو پيكره از نظر كاربرد فرايندهاي رابطه 3- 3بر اساس جدول 
ه    گيري از فرايند رابطـه  متفاوت هستند. حافظ كمي بيش از سلمان به بهره اي وصـفي توجـ

اي به سه نوع تأكيدي، موقعيتي و  تر اشاره كرديم فرايند رابطه پيشنشان داده است. همچنين 
بنابراين،  كاملاً يكسان هستند.ست، دو پيكره از اين منظر چنان كه پيدا. شود ملكي تقسيم مي
تـوان   شـود و مـي   گرايي اثبات مي توصيف دو اثر از نظرنزديك ساني مجا ه بار ديگر در اين

هـاي   بـا غـزل  گرايش به همسـاني  زمينه، در زمينة توصيف  حافظ در اين غزليات همگفت 
زمينة ايـن دو شـاعر مشـاهده     ششمين غزل همتوان در ابياتي از  اين امر را مي دارد.سلمان 

  نمود. ابيات اول از آنِ حافظ است و ابيات دوم از آنِ سلمان ساوجي:
 رو عكس خوي بر عارضـش بـين كĤفتـاب گـرم    

 تاس هر روزش تب ،در هواي آن عرق تا هست
 پيش عكس عارضت، ميرم كه شـمع از غيـرتش  
 اسـت گاهي در عرق، گه در تب  ،هر شبي تا روز
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ــي  ــت م ــار بلاغ ــوانش ز منق ــد آب حي  چك
 زاغ كلك من بنام ايزد چه عالي مشرب اسـت 

ــر هم ــوفيان! گ ــيد ص ــامي دركش ــد ج ــي داري  ت
 اسـت  مشـرب  تان راهم خم صافي كه صاحب زان

 
 اندر آن ساعت كه بر پشت صـبا بندنـد زيـن   

 با سليمان چون برانم من كه مورم مركب است
 بوسـت، پـاي دارد در ركـاب   جان به عزم دست 

 رود سستي ز ضـعف مركـب اسـت    ل ميگر تعلّ
اي؛ بـه   گيري بيشتر از فراينـد رابطـه   ازسوي ديگر سلمان نسبت به حافظ، افزون بر بهره

گرايـي و   طور چشمگيري از فرايند وجودي استفاده نموده است. اين امر نشان از توصـيف 
اكن و راكد بـودنِ شـعر او دارد. كـرد چگينـي و     گرايي سلمان ساوجي و در نتيجه س محيط

اي بر شعر، فضـاي آن را   حاكم بودن فرايندهاي وجودي و رابطه«پورنامداريان براين باورند 
). اسـتفادة  89: 1392(كردچگينـي و پورنامـداريان،   » دهـد  حركـت جلـوه مـي    ساكن و بـي 

  نمود:توان در غزل زير از سلمان مشاهده  حداكثري اين فرايند را مي
 نيسـت  صبرست، دواي من و دردا كه مـرا    نيسـت يمار غمت را، به جـز از صـبر دوا   ب

ــت    ــه ز زلف ــدارم ك ــرف راه ن ــيچ ط  نيسـت كه دامي زبـلا   نيستبر هيچ طرف    از ه
 نيسـت ا كه ميان دل و جان هـيچ صـفا   حقّ   عشق ، ميان دل و جان من و بياستعشق 

 نيسـت هيچش زخدا شرم و زروي تـو حيا    زهـي روي زاهد دهدم، توبـه، ز روي تـو،   
 نيسـت  مـرا  هستوقراري كه تو را  صبري   هسـت ، مرا نيستمهري و وفايي كه تو را 

 )271: 1389(سلمان، 

گيري تقريبـاً مشـابه ايـن دو شـاعر از فراينـد مـادي        اي، شاهد بهره پس از فرايند رابطه
هر دو شـاعر بـه امـور اسـت. البتـّه در ميـان انـواع        گرايانه  امر بيانگر نگاه واقعهستيم. اين 

دهد؛ حافظ از فرايندهاي ماديِ تبـديلي كـه    نشان مي 3- 3كه جدول  فرايندهاي مادي، چنان
نمود پويايي و تحركّ است؛ بيشتر بهره برده است. اين اختلاف نشان از تحـركّ و پويـايي   

  (همان).» دهند فرايندهاي مادي كنش و حركت را نشان مي«غزل وي دارد؛ زيرا 
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  در دو پيكره ي اصليانواع فرايندهاهاي  فراواني كاربست زيرگروه. 3.3جدول 

  
  اي فرايندهاي رابطه

  غزل سلمان  غزل حافظ

  44  47  وصفي

  18  15  يكساني

  
  56  56  تأكيدي
  5  5  موقعيتي
  1  1  ملكي

  فرايندهاي مادي
  51  54  تبديلي

  4  2  آفرينشي

  فرايندهاي ذهني

  3  4  شناختي
  6  20  آرزويي
  10  12  ادراكي
  13  16  عاطفي

  
با استفاده از فرايند ماديِ تبديلي،  كنش و حركت را در شعر ايجاد در واقع، حافظ 

هاي حافظ در ادامه بيان  هايي از اين نوع فرايند در ابياتي از غزل نمايد. نمونه و القا مي
  شود: مي

 خوان و صراحي در دست چاك و غزل پيرهن   لب و مست كرده و خندان آشفته و خوي زلف
 آمـد بنشسـت  شب دوش بـه بـالين مـن     نيم   كنـان  جوي و لـبش افسـوس   نرگسش عربده

 
 جز اين تحفـه بـه مـا روز السـت     ندادندكه    اي زاهـد و بـر دردكشـان خـرده مگيـر      برو

 مسـت  ةگـر بـاد  واگر از خمر بهشت اسـت     نوشــيديممــا  ةبــه پيمانــ ريخــتآن چــه او 
  )20: 1362(حافظ، 
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ــي  ــار ب ــاد شــراب و عــيش نهــان چيســت ك  بني
ــم ــاد   زدي ــادا ب ــر چــه ب ــدان و ه ــر صــف رن  ب

ــرط ادب    ــه ش ــدح ب ــرق ــركيبش  گي ــه ت  زانك
ــ ــاد  ةز كاس  ســر جمشــيد و بهمــن اســت و قب

 رفتنـد كه آگه اسـت كـه كـاووس و كـي كجـا      
 است كه چون رفت تخت جم بـر بـاد  كه واقف 

ــي    ــت ب ــه بدانس ــه لال ــر ك ــر  مگ ــايي ده  وف
 ننهــادجــام مــي ز كــف  ،بشــدو  بــزادكــه تــا 

ــا ــا  بي ــويم   بي ــراب ش ــي خ ــاني ز م ــه زم  ك
ــه گنجــي در ايــن خــراب  رســيممگــر  ــاد ب  آب

 ـ     مگيـر قـدح    چنـگ  ةچـو حـافظ مگـر بـه نال
ــه  ــتهك ــد بس ــرب  ان ــم ط ــر ابريش ــاد ،ب  دل ش

  )69: 1362(حافظ، 

كه نشان از تفاوت غزل حافظ و سلمان از ايـن منظـر    2- 3نكتة شايان توجه در جدول 
ه   دارد؛ فراواني فرايند ذهني در غزل حافظ است. بهره گيري حافظ از اين فرايند، مبين توجـ

به بيان درونيات و عواطف و احساسات است. با توجه بـه   - نسبت به سلمان - افزونتر وي 
تري داشته؛ بلكه به نحو چشمگيري نيز  حافظ نه تنها از فرايند ذهني بهرة افزون 3- 3جدول 

هايي از اين فرايند در ابيـاتي   از فرايندهاي ذهنيِ آرزويي و عاطفي استفاده كرده است. نمونه
  از غزل حافظ نشان داده شده است:

 به ملازمان سلطان كه رساند اين دعـا را 
 گـدا را  نظر مرانز كه به شكر پادشاهي 

 پنـاهم ز رقيب ديوسيرت به خداي خود 
 داراخ ـ مددي دهدمگر آن شهاب ثاقب 

 اشـارت به خـون مـا   كرد مژه سياهت ار 
 نگـارا   غلـط مكـن  و  بينديشز فريب او

 چو عـذار برفـروزي  سوزي دل عالمي ب
 مـدارا  كنـي  نمي تو ازاين چه سودداري كه
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ــن   ــه شــب در اي ــدمهم ــه نســيم امي  ك
ــنا را  ــوازد آشـ ــنايان بنـ ــام آشـ ــه پيـ  بـ

 )9: 1362(حافظ، 

هاي منتخب ايـن دو   شود؛ در غزل عنصر گفتگو كه با كمك فرايندهاي لفظي آشكار مي
حـاكي از  آنـان دارد و    شاعر مجال كمتري براي بروز داشته و نشان از تـك صـدايي غـزل   

از افعـال كلامـي و گفتگـويي، و در عـين حـال       گيـري  ترين توجه اين دو شاعر به بهره كم
ت غـزل و      گويي دروني است. بيشترين تمايل به مونولوگ و تك اين امر متناسـب بـا ماهيـ

را   توان آن طوري كه مي بسيار اندك است، بهنيز بسامد فرايندهاي رفتاري پذير است.  توجيه
  ناديده گرفت.

  
 گيري نتيجه

  دهيم: پاسخ مي هاي تحقيق در اين مبحث به پرسش
 هايي با هم دارند؟ غزل حافظ و سلمان از نظر كاربست انواع فرايندها چه تفاوت ـ

گيري اين دو شاعر از انواع فرايندها، چه تأثير و يا تأثيراتي بر سبك غزل  بهره  تفاوت ـ
 تبع التذاذ ادبي شعر آنان دارد؟ اين دو شاعر و به

در بررسي انجام شده، مشاهده شد هر دو شاعر اگرچه از ميـزان نسـبتاً يكسـان فراينـد     
اند؛ اما اختلاف معنادار و ظريفي در كاربست زيرمجموعة انواع فرايند مادي  مادي بهره برده

وجود دارد. به اين معني كه در ميان انـواع فراينـدهاي مـادي، حـافظ از فراينـدهاي مـاديِ       
تري داشته و همـين   كنند؛ بهرة افزون در معناي خود پويايي و نحركّ را منتقل ميتبديلي كه 
را از يكنواختي دور ساخته اسـت.    گر ساخته و آن حافظ را جلوه  هاي  پويايي غزل امر جنبه

كند. سلمان  ميزان كاربست فرايندهاي وجودي در غزل اين دو شاعر نيز اين امر را تأكيد مي
فظ به محيط پيراموني خويش و حضور و وجود امـور انسـاني و يـا غيـر     بسيار بيش از حا

دهـد. تفـاوت    نشان مي  تحركّ و كم  انساني توجه نشان داده و همين امر غزل وي را منفعل
هـاي آن يعنـي فراينـدهاي ذهنـيِ      ديگر در فراواني فرايندهاي ذهني و همچنـين زيرگـروه  

سـلمان اسـت. حـافظ در غـزل خـود بـا        آرزويي و عاطفي در غزل حافظ نسبت به غـزل 
ها، عواطف و  به بيان دريافت - به طور خودآگاه و يا ناخوادآگاه –كاربست فرايندهاي ذهني 

هاي ذهني و انتزاعي خود و يا ديگري توجه نشان داده و آن را منتقـل كـرده اسـت.     ويژگي
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و عاطفـة وي   زادپنداري خواننده/ شـنونده و برانگيختگـي احسـاس    همين امر احساس هم
شود؛ زيرا نقطة قوت هر غزل، بار عـاطفي و احساسـي آن    هنگام خوانش شعر را سبب مي

است. بنابراين، كاربست فراوان فرايندهاي ذهني به طور كليّ و فرايندهاي ذهني عـاطفي و  
  ظ نسبت به غزل سلمان افزوده است.آرزويي به طور خاص بر التذاذ ادبي غزل حاف

) نوشـته  غزلهر دوي اين آثار در يك ژانر مشترك ( اگرچهاين سطور،  ةبه باور نگارند
هـاي فعلـي انگيختـه از زبـان آنـان       و داراي زمينة تقريباً مشابهي هستند؛ اما گزينش اند شده

در  توان گفت حـافظ  ميمنظر اين دار اين دو اثر از  ه به اختلاف معنيبا توجمتفاوت است. 
خلاقيـت  و همچنين فرايندهاي ماديِ تبـديلي   زويي و عاطفيذهنيِ آر فرايندهاي ستكارب

هـاي سـلمان شـده     زمينة خود نسبت بـه غـزل   غزليات هم تمايزسبب و بيشتري نشان داده 
هاي سبكي دو اثـر، در انتخـاب    تفاوت توان به اين نتيجه دست يافت كه مي بنابراين،است. 

و غناي غزل حافظ نسبت به غزل سـلمان در  و برتري  انواع فرايندها تأثير و بازنمود داشته 
  و همچنين پويايي آن نهفته  است. رنگ و بوي عاطفي
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